
آرمان ملی- احسان انصاری: مهمترین بایسته های سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب شرایط جدید اقتصاد سیاسی ایران چیست و دارای چه الزماتی است؟ چه چشم اندازی پیش روی اقتصاد 
ایران با توجه به مذاکرات صورت گرفته وجود دارد؟ در این زمینه »آرمان ملی« با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت وگو کرده است. دکتر مومنی در این زمینه معتقد 
است: » ما در اقتصاد ایران با پدیده های غیر متعارف مواجه هستیم. در کشوری که طی مدت چهار سال قیمت ارز بین شش تا 10 برابر افزایش پیدا کرده است، مقام رسمی ای که براساس قانون وظیفه 
صیانت از ارزش پول ملی را برعهده دارد، عنوان می کند با سرکوب نرخ ارز مخالف است. واژه سرکوب در علم اقتصاد دارای حساب و کتاب است و مطرح کنندگان آن نیز مشخص هستند. این در 
حالی است که مطرح شدن این موضوع در ایران هیچ شباهتی به مطرح شدن آن در کشورهای توسعه یافته ندارد. بازارگرایی مبتذلی که در ایران جریان دارد مفاهیم اقتصادی را نیز به ابتذال کشانده 

است. چه فرصت طلبی ها و فسادهایی که در ایران به نام بازارگرایی در ایران در حال اتفاق افتادن است«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 به دلیل اینکه 
ماه های آخر دولت 
آقای روحانی است 
به محض بیان 
حقایق  عده ای 
خوشحال می شوند. 
من این را یک بار در 
دولت احمدی نژاد 
گفتم اگر کسی از 
خطاهای فسادساز 
و فاجعه آفرین 
سیاست های 
اقتصادی احمدی نژاد 
خوشحالی کند من 
او را آدم نرمال و 
ملی نمی دانم؛ عین 
حرف در مورد دولت 
روحانی هم مطرح 
است

مفهوم قیمت 
بازاری یکی از این 
ابزارهاست که 
سرکوب قیمت ها 
از دل این تلقی های 
کوته نگرانه 
نامربوط  به 
دانش اقتصاد 
و بدنام کننده 
کلاسیک ها و 
نئوکلاسیک ها ظاهر 
می شود. در یک 
بستر نهادی که با 
تولید کننده فلاکت، 
فساد و نابرابری های 
اجتماعی است، قصد 
دارند همه چیز را به 
عنوان رها سازی به 
بازار بسپارند

ر جســـــــتا

یادمــــــان

 نقش رسانه ها 
و غفلت از مخاطب سنجی

استاد علی شیخ الاسلامی 
ادامه از صفحه 3 معلمی برای تمامی فصول

 ظریف اصلاح طلبانه عمل کرد
در همین زمینه »آرمان ملی« گفت وگویی با علی صوفی، عضو 

جبهه اصلاحات ایران داشته که در ادامه می خوانید.
*با دیدار اخیر وزیر امور خارجه و رئیس دولت 
اصلاحات، آیا می توان اینطور تلقی کرد که زین پس ظریف 

خود را شخصیتی اصلاح طلب خواهد دانست؟
آقای ظریف در مسیری که تاکنون اصلاح طلبان برای سیاست 
خارجی مشخص کرده بودند و در دولت آقای خاتمی نیز آن سیاست 
خارجی، یعنی تنش  زدایی در عرصه بین المللی، اعمال شد، گام 
برداشته اند. این دیدار می تواند نشان از یک سنخیت درونی باشد. 
اگرچه آقای ظریف هرگز اعلام نکرده اند که اصلاح طلب هستند، 
در همان مسیر تنش زدایی حرکت کرده و مواضع اصلاح طلبانه 
داشته اند. تبعا نگرانی هایی که  آقای ظریف دارند، می تواند با 
اصلاح طلبان و در راس آن ها آقای خاتمی مشترک باشد. عملکرد 

آقای ظریف اصلاح طلبانه بوده است.
*روز گذشته آقای ظریف در صفحه اینستاگرام خود 
اعلام کرده اند که نامزد انتخابات نخواهند بود. آیا بدون 
حضور آقای ظریف اصلاح طلبان احتمالی برای پیروزی 

انتخاباتی خود در نظر می گیرند؟
تا الان نظرسنجی ها نشان داده بوده که آقای ظریف نسبت به 
سایر نامزدهای اصلاح طلب از اقبال عمومی بهتری برخوردار بوده 
و اگر ایشان در انتخابات نباشد، دیگران تا کنون موقعیت ایشان را 
در نظرسنجی ها نداشته اند و طبعا این وضعیت برای اصلاح طلبان 

دارای ریسک خواهد بود.

هروآبادی: امکان تایید صلاحیت احمدی نژاد صفر 
نیست، ممکن است سورپرایز شوید

جسارت احمدی نژاد؛ سکوت اصلاحات

آرمان ملی: محمود احمدی نژاد وارد عرصه انتخابات شد، 
نامش را نوشت، در شبکه های اجتماعی لحظه درگیری همراهان 
او در وزارت کشور منتشر شد و  بالا رفتنش از نرده ها ی وزارت 
کشور. این نام نویسی چیزهای دیگری هم داشت که شاید رسانه ها 
کمتر به آن توجه کرده اند. با همان سبک و سیاق کارهای خودش از 
نرده های وزارت کشور بالا رفت و با آنها حرف زد.  احمدی نژاد اما روز 
نام نویسی انتخابات، اظهارات معناداری هم کرد؛ از این گفت که در 
صورت رد صلاحیت، نه انتخابات را تایید می کند، نه رای می دهد و نه 
از احدی حمایت می کند. او می گوید با روالی که اکنون کشور اداره 
می شود، امکان اصلاح وجود ندارد. مشکل اصلی نوع نگاه کلان به 
کشور است. جدا شدن حکومت از مردم در حدی است که به  کلی از 
اهداف انقلاب دور شده ایم. زمانی افتخار نظام، حضور پرشور مردم 
در انتخابات بود؛ اما اکنون کار به جایی رسیده که از اطلاع رسانی و 
اعلام آمار در انتخابات طفره می روند. مردم هیچ وقت آنها را قبول 
نداشته اند که نمونه اش هم انتخابات قبلی است. او از ورود غلط  به 
قانون گذاری ها می گوید و... . محمود احمدی نژاد دراین مدت اما 
هرچه می گفت و می گوید از سوی رسانه های راست و چپ مورد 
حمله قرار می گرفت و می گیرد. راه و روش احمدی نژاد به گونه ای 
شده که اساسا او را از هر دوطیف نه تنها جدا کرده؛ بلکه به مخالفان 
شماره یک هر دو جناح بدل ساخته است. هرچند در کارنامه اعمال 
او گذشته هایی تلخ نوشته شده که نمی توان آن را فراموش کرد. 
محمود احمدی نژاد با علم به رد صلاحیت شدنش بار دیگر کاندیدا 
شده و این خود معنادار است.  اظهارات امروزش خیلی صریح تر و 
بی پرواتر از هر زمان دیگری است. گفته هایی که شاید اگر از زبان 
چهره های دیگری شنیده می شد آن افراد را نزد مردم بسیار محبوب 
می کرد. احمدی نژاد  اگر از دید بسیاری صداقت هم نداشته باشد 
اما از نگاه عده ای جسارت دارد. این در حالی است که از سویی دیگر 
اما شاهد هستیم جریان اصلاح طلب عکس این عمل کرده است؛ 
جریانی که بقای در قدرت را به جسارت ترجیح می دهد و از این رو 
هر بار محافظه کارتر می شود و همین موضوع همانی است که برای 
بسیاری از مردم دلسردکننده است. احمدی نژاد این  روزها کاملا 
مسیری جدا را دنبال می کند. می داند که برای قدرت دیگر نتیجه ای 
هم نخواهد گرفت اما به جایش اگر در دل مردم برود نسبت به چند 
سال گذشته شاید وجهه اش اندکی ترمیم شود. این موضوع را می 
توانیم در اظهارات و اعمال امروزش جست و جو کنیم یا اوج اتفاقات 
بد این سال ها که مردم را به همان دولت او راضی کرده است؛  اما 
نتیجه اش این است که می بینیم. ولی عکسش در جریان اصلاح طلب 
دیده می شود؛ اینکه روز به روز از مردم دورتر می شوند و همان طور 

از قدرت هم. 
 امید به لاریجانی 

حجت الاسلام وحید هروآبادی از حامیان احمدی نژاد البته 
تایید صلاحیت احمدی نژاد را صددرصد غیر ممکن هم نمی داند و 
به »آرمان ملی« می گوید : در سال 76 نیز آقای خاتمی نوعی نماد 
تقابل در برابر وضعیت بوده اما دیدیم که تایید صلاحیت شده است. 
در این میان عده ای هم این موضوع را مطرح می کنند، کسانی که دو 
دوره رئیس جمهور شده اند دیگر رد صلاحیت می شوند که در پاسخ 
به این هم ما آقای هاشمی را در سال 84 داشته ایم که به رغم هشت 
سال رئیس جمهوری اما تایید شده است. این دو موضوع می توانند 
به عنوان فکت های تاریخی باشند که احتمال تایید صلاحیت 
احمدی نژاد را صفر نکند و چه بسا بسته به شرایط امروز ناگهان 
جامعه سورپرایز شود. وی در باره اظهارات احمدی نژاد می گوید : 
آنچه امروز احمدی نژاد یا آقای تاجزاده بیان می کنند واقعا کف 
مطالبات مردم است و چیز عجیبی نیست. وی درباره محافظه کاری 
قاطبه اصلاح طلبان برخلاف احمدی نژاد اظهار می کند : برای من 
ناراحت کننده است، برای اینکه نیروهای اصلاح طلبان را بسیار 
شریف و ارزشمند می بینم اما در چنین شرایطی، امروز زمزمه هایی 
می شنویم مبنی بر اینکه آنها به جایی رسیده اند تا  بخواهند از 
لاریجانی حمایت کنند یا در نهایت از کسانی مثل عارف که در مورد 
سکوتش طنزها ساخته شده است حرف بزنند. اگر اصلاح طلبان 
چنین رفتارهایی را از خود نشان دهند  قطعا خود را از مردم بیشتر 
دور می کنند.  وی ادامه می دهد: انسان یک بار امید دارد چیزی 
به دست بیاورد و برای همین محافظه کار است و  یک بار سعی 
می کند چیزهایی را که دارد،  از دست ندهد. اصلاح طلبان اکنون 
می خواهند همین چیزهایی را که دارند، از دست ندهند.  شاید در 
شورای شهر یا در هیأت علمی های دانشگاهی و... بمانند اما بدانند 
اگر امروز از امثال لاریجانی حمایت کنند  نسبت به  اصولگرایان 
وضعیت بدتری پیدا خواهند کرد. من نگران این هستم که آدم های 
ارزشمند این جریان به پای ساکتان و محافظان و زدو بند کنندگان 

بسوزند.

شبکه های اجتماعی، فضای سایبری و دیگر 
رسانه ها در جریان انتخابات می توانند نقش کاتالیزور 
را داشته باشند. برخی  می گفتند انتخابات سال ۹۲ و 
۹6، انتخابات تلگرامی بوده است. اما معتقدم، نکته 
درست و دقیقی نیست. رسانه ها و فضای سایبری به 
عنوان یک کاتالیزور و تسریع کننده در این جریان 
موثرند. اما اینکه بگوییم وجود تلگرام،   اینستاگرام 
یا سایر شبکه های اجتماعی و پیام رسان های تلفن 
همراه می توانند تحولی را به همراه داشته باشند، 
برآورد و نگاه کاملا اشتباهی است. به دلیل شرایط 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ای که به وجود آمده 
است، که البته جناح های مختلف و حاکمیت در آن 
موثر بوده اند؛ فضای اجتماعی، مشاهدات میدانی، 
پژوهش ها، افکارسنجی ها و... نشان می دهد، مردم 
همچون انتخابات مجلس عمل کنند و این کاملا 
طبیعی است. نمی توان گفت چون مردم در شبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام و پیام رسان های تلفن 
همراه مانند واتس آپ و ... حضور دارند و تحلیل های 
سیاسی، اقتصادی و انتخاباتی را می خوانند، حتما 
رای می دهند. به اعتقاد من به این شکل نیست. نقش 
رسانه ها همان نقش حرارتی است که می خواهد 
واکنشی را تسریع کند، سرعتش را افزایش یا گاهی 
هم کاهش دهد. صداوسیما و سایر رسانه های مکتوب، 
اینترنتی و خبرگزاری ها همین گونه هستند. اینکه در 
فضای سایبری عده ای مدام خبررسانی کنند، کانال و 
گروه بزنند، حتی برخی از کاندیداهای اسمی یا واقعی 
انتخابات برای این فعالیت های مجازی پول خرج 
کنند، و فکر کنند این اتفاقات باعث می شود مردم 
مشارکت کنند، برآورد و نگاه نادرستی است. اگر فضای 
اجتماعی، مثبت باشد و مردم به آینده شان امیدوار بوده 
و معیشت عزتمندانه ای داشته باشند، به طور حتم در 
انتخابات شرکت می کنند. اما اگر ببینند آنچه انتظار 
دارند محقق نمی شود، در این شرایط بودن یا نبودن 
تبلیغات در فضای سایبری و رسانه ها و صداوسیما 
چندان کمک کننده نخواهد بود. دانش ارتباطات 
و فعالیت رسانه ای می تواند ما را در فضای واقعی با 
سرعت بیشتر به عنوان یک کمک کننده به مقاصدمان 
برساند. رسانه ها به عنوان تسریع کننده هر فرآیندی 
می توانند اثرات مثبت و منفی داشته باشند. اگر فضای 
اجتماعی و واقعی فرد، او را به رای ندادن سوق  دهد، 
رسانه ها نقش کاتالیزور را به عنوان تسریع کننده انجام 
می دهند. در چنین فضاهایی، برخی از پیام ها منتشر 
می شود که محتوای آنها طنز، عکس، فیلم و ... است 
که مردم آنها را در این فضاها به اشتراک می گذارند 
تا یکدیگر را به رای ندادن ترغیب کنند. اما اگر فضای 
مثبتی در عرصه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جامعه و 
... وجود داشته باشد، شبکه های اجتماعی به عنوان 
تسریع و تشویق کننده به رای دادن عمل می کنند. یک 
فضای رسانه ای و یک فضای واقعی وجود دارد. بخش 
فضای رسانه ای، به حوزه سایبری، آنلاین، شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها تعلق دارد. فضای واقعی را 
موازی فضای سایبری می دانم. فضای واقعی، زندگی 
روزمره، معیشت مردم، سیاست، اقتصاد، فرهنگ 
و مسائل اجتماعی است. رسانه ها فضاسازی و بافت 
خاص خود را دارند. صداوسیما برنامه های خود را برای 
اقلیت 7 تا 8 درصدی در جامعه تولید و پخش می کند. 
البته در همه جای دنیا، وقتی نگاهِ مخاطب پنداری را 
مفصل بررسی کنیم، رسانه چه بی بی سی، سی ان ان و 
حتی صداوسیما باشد، مدیران و برنامه سازانش با همان 
جبر فکری ای که دارند برای افرادی مانند خود برنامه 
می سازند و فکر می کنند همه مخاطبان مانند آنها فکر 
می کنند. وقتی مخاطب شناسی وجود نداشته باشد 
نگاه، مخاطب پندارانه می شود؛ یعنی من فکر می کنم 
چون من نوعی اینگونه فکر می کنم، بنابراین همه 
مخاطبان من نیز همین گونه اندیشه می کنند و برای 
همان نگاه هم برنامه  می سازنم. اگر مخاطب سنجی و 
مخاطب شناسی اتفاق بیفتد که چند درصد مخاطبان 
به یک نگاه سیاسی تعلق خاطر دارند، چند درصد 
از وضعیت موجود رضایت دارند و بر اساس همین 
ویژگی ها، برنامه تولید و گفت وگوها را سامان دهی کنند، 
اوضاع بسیار متفاوت می شود. رسانه ها به ویژه رسانه های 
رسمی، که صداوسیما در صدر آنهاست و همچنین 
برخی از خبرگزاری ها و مطبوعات، برای مخاطب خیالی 
و فرضی خود برنامه هایی می سازند و فکر می کنند فضای 
انتخاباتی جامعه را پرشور می سازند؛ در حالی که فضای 

جامعه در کف خیابان و اجتماع رقم می خورد.

الحِاتِ طُوبی  لهَُمْ وَ  الذَِّینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
حُسْنُ مَآبٍ ) سوره رعد - آیه 13(

دکتر علی شیخ الاسلامی، چهره ماندگاری 
که در ابدیت ماندگار شد. دانش وافر، فروتنی و 
تواضع بی مثال، لطافت طبع و مهربانی، نکته بینی 
و عمق ادبی و عرفانی، حقیقت طلبی و حق جویی 
از ویژگی های دکتر علی شیخ الاسلامی بود که او 
را متمایز از دیگران می کرد. عشق وافر به معلمی 
و شاگرد پروری، علاقه بی حد و حصر به ادبیات 
ایران و ایران اسلامی، دانش گسترده، انعطاف و 
رواداری بسیار، گشاده دستی و دریادلی، پذیرش 
مسئولیت های بزرگ دانشگاهی از تجربه هایی 

بود که از او آموخته ایم.
سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

لعل گرد در بداخشان با عقیق اندر یمن
یادش گرامی و روحش شاد که یادآور این 
گفته بایزید بسطامی ست: دو صدسال بگذرد که 

گلی چون ما در زمهریر این جهان نروید.

گـــــــزارش

انتخابـــــــات

میرعبدالرضا سپنجی
  مدرس دانشگاه 

و پژوهشگر رسانه 

غلامرضا ظریفیان
عضو هیات علمی گروه 
تاریخ دانشگاه تهران 

دکتر فرشاد مومنی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 نباید اجازه داد کشور در معرض حوادث بدون بازگشت قرار بگیرد
 نظام قاعده مندی اقتصادی باید با فرض ادامه تحریم های تعیین شود

  نباید دوباره پشت به تولید  و رو به دلال ها و رباخورها حرکت کنیم
  اگر کسی از خطاهای فاجعه آفرین دولت خوشحالی کند، ملی نیست

  برخی اظهارات مقامات اقتصادی مشکوک و نگران کننده است
  کارگزاران بورس 5 برابر کل خانواده های ایران سهم داشته اند

  بازارگرایی مبتذل مفاهیم اقتصادی را هم مبتذل کرده است
  قباحت سیاست های توزم زا در کشور ریخته شده است

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت نامزدی ظریف در انتخابات 

 دلواپسان آسوده باشند 
 ظریف نمی آید

  مذاکرات ایران و کشورهای غربی به نقاط حساس 
خود رسیده است. به نتیجه رسیدن این مذاکرات چه 

چشم اندازی را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد؟
امروز صحبت هایی مطرح می شود مبنی بر اینکه آمریکایی ها 
با بیرون کردن رئیس جمهور قلدر و باج گیر قبلی خود و جایگزین 
کردن فرد دیگری به جای آن به دنبال این هستند از مسیر دیگری 
با ایران مراوده داشته باشند. این در حالی است که بایدن نیز مانند 
روسای جمهور گذشته قصد دارد ایران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار 
بدهد. بنابراین اگر ایران قصد دارد از این بلاتکلیفی نجات پیدا کند 
باید نظام قاعده مندی اقتصادی با فرض ادامه تحریم ها تعیین شود. 
ما نباید معطل بازی های فرسایشی ای که سبب از بین رفتن منافع ما 
خواهد شد، باشیم. در ظاهر قرار است تنش های بین ایران و آمریکا 
کاهش پیدا کند. با این وجود ما  باید قاعده گذاری های اقتصادی را 
در مداری قرار بدهیم که راه نجات ایران است. اگر در بزنگاه کنونی 
این مسأله به درستی درک نشود ایران ممکن است در معرض فجایع 
بدون بازگشت قرار بگیرد. در روزهای اخیر رئیس بانک مرکزی و 
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در کلاب هاوس نکاتی را 
مطرح کرده اند که نشان می دهد قرار است قباحت افزایش بی حد 
قیمت دلار از بین برود و دوباره اقتصاد کشور را در دور باطل افزایش 
بی رویه قیمت دلار قرار بدهند. در چنین شرایطی سیاست های تورم زا 
دوباره در دستور کار قرار می گیرد و از دل این سیاست ای تورم زا ما 
با بحران تقاضای موثر توسط خانواده ها و گسترش و تعمیق فساد و 
نابرابری مواجه خواهیم بود که در نهایت به سقوط بنیه تولید منجر 
خواهد شد. به همین دلیل در این زمینه لازم می دانم هشدار جدی به 

تصمیم گیران کشور بدهم.
 چه دلایلی باعث می شود اقتصاد کشور دوباره در 
دور باطل افزایش قیمت دلار و ایجاد سیاست های تورم زا 

قرار بگیرد؟
هنگامی که عبارت های مشکوک و نگران کننده توسط مقامات 
رسمی کشور مطرح می شود بخشی از آنها به دلیل ضعف بنیه علمی 
آنهاست ولی در مقابل ممکن است بخش هایی از آن به دلیل علائم 
تسخیر شدگی باشد. ما به عنوان جامعه دانشگاهی نمی توانیم در 
زمینه علائم تسخیرشدگی اقدام موثری انجام بدهیم. تنها می توانیم 
نهادهای نظارتی را نسبت به این علائم حساس کنیم تا کنترل ها را 
بیشتر کنند. با این وجود در زمینه اندیشه ای ما با آنها تعامل ایجاد 
می کنیم و اگر این تعامل صورت نگرفت طرح مسأله می کنیم تا با 
لطف رسانه ها این مسائل به گوش مسئولان برسد. اظهارات رئیس 
کل بانک مرکزی نشان می دهد ما از وضعیت اقتصادی دهه۹0 عبرت 
نگرفته ایم  و دوباره قصد داریم پشت به تولید و رو به مفت خورها، 

دلال ها و رباخوارها حرکت کنیم. رئیس کل بانک 
مرکزی عنوان کرده بانک مرکزی با سرکوب نرخ 
ارز مخالف است. از سوی دیگر عنوان می کنند اگر 
امکانات ارزی در اختیارشان قرار گرفت ارزپاشی 
نمی کنیم که به معنای تکرار برخی اتفاقات در 
دهه۹0 مانند متوقف کردن برخی تزریقات درباره 
نیازهای حیاتی مردم و بستر سازی برای اثرگذاری 
روی انتظارات مردم و بستر سازی برای جهش نرخ 
ارز باشد. نکته قابل تأمل دیگری که ایشان گفته این 
است که عنوان کرده اند اجازه نمی دهیم قیمت ارز 
از یک حد مشخص کاهش بیشتری داشته باشد، 
به دلیل اینکه خطر خروج سرمایه در کشور ایجاد 
می شود. این در حالی است که هنگامی که تحولات 
داده های رسمی مرتبط با خروج سرمایه از کشور را 
مشاهده می کنید متوجه می شوید واقعیت برعکس 
است. اتفاقا اصرار بانک مرکزی به افزایش قیمت 
دلار باعث خروج سرمایه از کشور بوده است. اتاق 
تهران در گزارش خود درباره دهه13۹0 گفته ما با 
آشوب های جهش های مکرر نرخ ارز مواجه بوده ایم 
و تنها براساس داده های رسمی حدود صد میلیارد 
دلار خروج سرمایه رسمی داشته ایم. در دوره جهش 
قیمت نفت یک مسابقه جنون آمیز خرید ملک در 
ترکیه و گرجستان و امارات مشاهده می شود که 
نشان می دهد اگر مسأله تنها اندیشه ای  است این 
برداشت ها درست در نقطه واقعیت قرار دارد و 

نیازمند اصلاح است.
 چرا بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز مخالف است؟

ما در اقتصاد ایران با پدیده های غیر متعارف مواجه هستیم. 
در کشوری که طی مدت چهار سال قیمت ارز بین شش تا 10 
برابر افزایش پیدا کرده است مقام رسمی ای که براساس قانون 
وظیفه صیانت از ارزش پول ملی را برعهده دارد، عنوان می کند با 
سرکوب نرخ ارز مخالف است. واژه سرکوب در علم اقتصاد دارای 
حساب و کتاب است و مطرح کنندگان آن نیز مشخص هستند. این 

در حالی است که مطرح شدن این موضوع در ایران هیچ شباهتی به 
مطرح شدن آن در کشورهای توسعه یافته ندارد. بازارگرایی مبتذلی 
که در ایران جریان دارد، مفاهیم اقتصادی را نیز به ابتذال کشانده 
است. چه فرصت طلبی ها و فسادهایی که در ایران به نام بازارگرایی در 
ایران در حال اتفاق افتادن است. اسمیت در کتاب ثروت ملل هنگامی 
که مفهوم قیمت بازاری را در استاندارد بازار رقابت کامل مطرح کرد، 
گفت منظور ما از قیمت بازاری قیمتی است که انعکاس دهنده سود 
منصفانه، اجازه منصفانه و مزد منصفانه باشد. در کشوری که مرکز 
آمار آن به صورت رسمی عنوان می کند بین 60 تا70 درصد نیروی 
کار ایران در بازار غیررسمی در حال کار هستند و تنها چیزی که ردی 

از آن مشاهده نمی شود مزد منصفانه است مسئولان 
درباره کدام بازار صحبت می کنند؟ آیا قیمت بازار 
به معنای قیمت حاصل از رهاسازی بازارها و حاکم 
کردن قانون جنگل است یا به شکلی که اسمیت 
مطرح می کند قیمت بازاری یک ماشین پیچیده ای 
است که باید با ایجاد شرایط عادلانه و ترتیبات 
نهادی مشوق خلاقیت و تولید نوآورانه و مقابله با 
رانت و فساد باشد. مفهوم قیمت بازاری یکی از این 
ابزارهاست که سرکوب قیمت ها از دل این تلقی های 
کوته نگرانه نامربوط  به دانش اقتصاد و بدنام کننده 
کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها ظاهر می شود. در 
یک بستر نهادی که تولید کننده فلاکت، فساد و 
نابرابری های اجتماعی است، قصد دارند همه چیز را 
به عنوان رها سازی به بازار بسپارند. مقامات رسمی 
عنوان می کنند نسبت به تأمین مالی بخش های 
مولد اهتمام جدی دارند. اگر جیب کارگزاران بورس 
از اعتبارات غیرمتعارف پر می شود به معنای تأمین 
مالی بخش مولد از طریق سرمایه در گردش مورد 
نیاز آنها نیست. یکی از کارهای غیرعادی که در 
کشور صورت می گیرد، ناشی از غیرحرفه ای بودن 
مقامات رسمی کشور در حوزه اقتصاد است. به همین 
دلیل اظهارنظرها و اقدامات عجیب و غیرمنتظره ای 
در فضای اقتصادی صورت می گیرد. برخی مقامات 
در زمینه مردم و تولید هیچ گونه دغدغه مندی 
بایسته ای از خود نشان نمی دهند اما به کارگزاران 
بورس که می رسند با حساسیت زیادی دغدغه های 

خود را نشان می دهند.
 این اظهارات عجیب و دغدغه مندی های نامرتبط 

در نهایت چه پیامدهای اقتصادی برای کشور داشته است؟
براساس اظهارات مدیر کل اعتبارات بانک 
مرکزی در۹ ماهه ابتدایی سال13۹۹ بانک ها 
148هزار میلیارد تومان از طریق کارگزاری ها به 
بورس تزریق کرده اند. این رقم حدود ۲5 درصد 
کل تسهیلات اعطایی در این مدت بوده است. این 
رقم برابر است با پنج برابر آن چیزی که در طول 
یک سال به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت 
می شود. مسئولان عنوان می کنند هنگامی که 
کشور با بحران کرونا مواجه شد، قرار شد ما به 
مردم وام یک میلیون تومانی پرداخت کنیم. این 
در حالی است که در شرایط تورمی جامعه این یک 
میلیون تومان هیچ دردی از مردم دوا نمی کند. 
نکته قابل تأمل این است که وامی که طی این 
مدت به خانوارهای کشور که حدود80 میلیون نفر 
هستند، داده می شود رقمی بالغ بر۲8 هزار میلیارد 
تومان است. این به معنای آن است که کارگزاران 
بورس حدود پنج برابر کل سهم خانواره های 
کشور سهم داشته اند. معنای این اتفاق چیزی جز 
تسخیر شدگی نخواهد بود. مسأله تکان دهنده این 
است که براساس اظهارات یک مقام رسمی به بیش 
از380 هزار بنگاه  اقتصادی، که 656هزار نفر در 
آنها شاغل بوده اند، 8300میلیارد تومان تسهیلات 
داده شده است. در نتیجه سهمی که بانک ها درآن 
شرایط به بخش تولید داده اند نسبت به سهم 
کارگزاران بورس حدود یک هجدم بوده است. 
غرض اینکه واقعا در چارچوب این طرز نگاه و آن 
سطح از تسخیر شدگی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منافع 
توسط غیر مولدها می خواهم بگویم ما حرفی از توافق های بین المللی 
هم نخواهیم زد؛ اسم این توافق بین المللی می خواهد برجام یا توافق 
با چین، روسیه و هر جای دیگر باشد. ماجرا این است که سرنوشت مان 
را خودمان رقم می زنیم و تا زمانی که اینها را درست نکرده  باشیم 
چیزهای دیگر برای ایران نجات دهنده نخواهد بود. قباحت سیاست 
تورم زا در کشور ریخته شده و مسئولان اقتصادی بی پروا شده اند که 

در حالی که تمام اقتصاددان ها از هر نحله  فکری تورم را ام الامراض 
می دانند و ریشه  همه جور فساد و نارسایی و ناکارآمدی را به تورم 
نسبت می دهند. در دهه  1380 اقتصادی با میانگین تورم 18 
درصد جزو اقتصادهای ممتاز در بین کشورهای در حال توسعه 
محسوب می شد؛ در حالی که اکنون تورم از ۲5 درصد بالاتر برود 
جزو 8 کشور با بالاترین تورم دنیا تلقی می شویم. در چارچوب عصر 
تورم های اندک، یکی از نکته هایی که مورد توجه قرار می گیرد اینکه 
در دهه 1۹80 بیش از ۹0 کشور در دنیا تورم دو رقمی داشته اند در 
حالی که در سال ۲015 کل کشورهایی که در دنیا تورم دو رقمی 
داشته اند 15 کشور بوده است. چقدر غم انگیز و شرم آور این موضوع 
است و همچنین کسانی که مسئولیت اقتصادی 
بر عهده می گیرند و اینقدر غیر مسئولانه درباره  
سیاست های تورم زا سیاستگذاری می کنند. 
در دنیا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که 
نزدیک به 45 سال است چند مورد استثنایی 
تورم دو رقمی داشته ایم. ما مطالعات  کارشناسی 
کرده ایم که این غیر از فسادزایی، نابرابر زایی، 
وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج  و ایجاد 
سازه های ذهنی و الگوهای شناختی مردم ایران 
هم آثار سوء مخرب بسیار داشته است. بنابراین 
من از رسانه ها تقاضا می کنم قباحت سیاست های 
تورم زا و دامن زدن به تب سوداگری تحت هر 
عنوان را برملا کنند. یک وزیر برای افزایش برخی 
قیمت های کلیدی نقشه می کشد. از او می پرسند 
نظر تو درباره قیمت اینها چیست؟ پاسخ می دهد 
قیمت ها دست خدا است. اگر خداشناسی تو مثل 
فهم از مساله  اقتصادی است وا اسفا...! در همان 
کابینه یک نفر دیگر چند روز بعد می گوید برای 
اینکه مشت محکم به دهان آمریکا بزنیم خودمان 
قیمت دلار را بالا بردیم. کسی پیدا نمی شود به او 
بگوید زمانی که قیمت دلار را بالا می برید خاک 
بر سر آینده  اقتصاد می کنید، تولیدکننده ها را 
ورشکست می کنید، مردم را به فلاکت می اندازید.
 راهکار شما برای بهبود وضعیت 
معیشتی مردم در کوتاه مدت و بلند مدت 

چیست؟
به دلیل اینکه ماه های آخر دولت آقای روحانی است به محض 
بیان حقایق  عده ای خوشحال می شوند دولت خطا کرده است. 
من این را یک بار در دولت احمدی نژاد گفتم اگر کسی از خطاهای 
فسادساز و فاجعه آفرین سیاست های اقتصادی احمدی نژاد 
خوشحالی کند من او را آدم نرمال و ملی نمی دانم. عین این حرف را 
در مورد دولت روحانی هم مطرح می کنم. سرنوشت کشور اینگونه 
رقم می خورد. تا زمانی که سیاست های غلط و تسخیرشدگی های 
پر فساد توسط غیر مولدها را حل و فصل نکرده باشیم در قراردادهای 
همکاری نمی توانیم سود ببریم. تجربه  ایران قبل از انقلاب را نگاه 
کنید. زمانی که قدرت و بنیه  تولیدی ضعیف است آمریکایی ها هم 
به رژیم شاه متحد استراتژیک می گفتند ولی دیدید آن زمان که 
متحد استراتژیک نیاز به پشتیبانی آمریکایی ها داشت پشت آنها را 
خالی کردند. منطق پشت آنها را خالی کردند هم کاملا روشن است. 
آنها مانند روسیه در برابر قاجارها در کادر ترکمانچای به خاندان های 
حکومت گر عقد اخوت نمی بندند؛ اینها فقط منافع را نگاه می کنند. 
بنابراین اصل اینکه باید تعامل با خارجی ها داشته باشیم درست 
است اما حیاتی تر اینکه بگوییم چگونه تعاملی؟ اگر قرار باشد از 
دل تعامل زمین گیر شویم و تا ۲5 سال دیگر همچنان نفت خام 
و گاز بفروشیم.... ماجرای ۲5 سال چیست؟ خود چینی ها برنامه  
۲5 ساله طراحی کرده اند که ظرف ۲5 کلا الگوی سوخت خود را 
از سوخت های فسیلی بردارند و به سوخت های تجدید پذیر منتقل 
کنند. پس کسی که این گونه علنی از ما استفاده  ابزاری می کند 
نمی تواند متحد استراتژیک تلقی شود. بنابراین می خواهم خواهش 
کنم همه کمک کنیم کمربندها را در داخل سفت کنیم و بنیه  
تولیدی را ارتقا داده و فساد را کاهش دهیم. کاملًا معلوم است نگاه 
چین به مساله  نفت خام و گاز طبیعی که می خواهد از ما خریداری 
کند ابزاری است درست مثل نگاهی که روس و انگلیس و آمریکا در 
قبل از آن داشته اند. من نمی گویم نگاه ابزاری بد است بلکه وقتی 
منافع خودمان محرز شد جلو برویم وگرنه به صرف اینکه کارهای 
او راه بیفتد و ما گرفتارتر شویم به هیچ وجه درست نیست. ما اسناد 
استراتژی تجاری و دفاعی آمریکا را در یک دهه  گذشته بررسی 
کرده ایم و دیدیم برخورد آمریکایی ها هم چه در تنش آفرینی و چه 
در تنش زدایی برخوردی کاملا ابزاری است. در آن اسناد دیدیم 
مساله اصلی آنها کنترل نفوذ چین در منطقه است. از این نظر بین 
روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی هند هیچ تفاوتی 

وجود ندارد.
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   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

 اظهارات احمدی نژاد کف مطالبات مردم است
 بدون »تعامل با جهان« 

 و »حذف دلالی«
 اقتصاد معنا ندارد


